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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این فرع است که کس خمس یا زکات بدهار است و الآن پول دارد که با این پول متواند حج را انجام بدهد که گفته
شد در اینجا مسئله چهار صورت دارد که دو صورتش را تمام کردیم. صورت سوم و چهارم این است که خمس یا زکات بر

ذمه این شخص تعلق پیدا نرده، بله ی مال معین خارج است، مثلا فرض کنید پول هم هست، ی پنجمش را به عنوان
خمس باید بدهد یا در ی مرکب معین خارج فرض کنید خمس هست، باید خمس او را بدهد یا باید این را بفروشد و با این

حج برود و یا ی پنجمش را به عنوان خمس بپردازد. اینجای که خمس یا زکات تعلق بالعین الخارجیة و بحث اشتغال ذمه
نیست.

صورت سوم و چهارم: تعلّق خمس به اعیان خارج

ی الآن اگر کس شود؛ یعنگویند: به نحو اشاعه مها مدارند، بعض مختلف فقها مبان در تعلق خمس به عین خارج
فرش یا ی خانهای دارد اگر مورد نیازش نباشد و خمس به آن تعلق پیدا کند، این امام علیه السلام در این مال مثل صاحب

مال به نحو اشاعه مال مشود؛ یعن احد الشریین مشود و لذا اگر بخواهد تمام این را بفروشد این مشود فروش مال غیر.
گویند به نحو تعلق حق است در عین این مال، عین این مال را امام مالم المعین است، برخ ف گویند به نحو کلم برخ
نیست، بله ی حق به این مال پیدا مکند و ملیت در کار نیست، مثل این که مرتهن نسبت به عین مرهونه مال نیست اما

ی حق پیدا مکند به عنوان حق الرهانه که این مبان مختلف است.

حال بحث در این است که اگر ی مال معین در خارج خمس یا زکات به آن تعلق پیدا کرد، آیا اینجا حج مقدم است یا این
خمس یا زکات؟ در اینجا مسئله خیل روشن است؛ یعن از آن صورت قبل که مسئله اشتغال ذمه به خمس یا زکات هست،
مسئله اینجا بسیار روشن است و روشناش از این جهت است که مسلم در اینجا مسئله خمس یا زکات بر حج مقدم است و

این ظاهراً روی جمیع مبان هم باشد؛ یعن هم روی مبنای مشهور که در فروع قبل ذکر شد، هم طبق مبنای که خود ما داریم؛
زیرا در اینجا اگر انسان با این مال که به آن خمس یا زکات تعلق پیدا کرده بخواهد به حج برود درست مثل این مماند که انسان

با مال غیر به حج برود.

مثلا کس شری دارد الآن با این مال که بین خودش و آن شری مشترک است متواند تمامش را صرف در حج کند و
حجش را انجام بدهد، آیا در اینجا کس توهم مکند که باید این کار را بند و حج را انجام بدهد؟! این کار به این معناست که

این با مال دیری حج را انجام بدهد. پس اصلا موضوع استطاعت ولو شرع در اینجا منتف است؛ یعن موضوع استطاعت را
چه عرف بیریم و چه شرع بیریم («له زاد و راحله») اصلا در اینجا وجود ندارد. با مال که متعلق حق غیر است انسان
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نمتواند حج برود.

مثال دیر آن که، ی عین مرهونهای نزد راهن است که برای مرتهن مباشد، مرتهن پیش او گذاشته و پول از او گرفته، الآن
وقت حج که رسید آیا راهن متواند با این عین مرهونه حج انجام بدهد؟! نمتواند. به بیان دیر، در استطاعت چه استطاعت

او اصلا خواهد با آن حج انجام بدهد، اگر ملباشد که م طلق این شخص عرفیه و چه استطاعت شرعیه باید این مال، مل
نیست، ی مقدار از این مال (طبق بعض از مبان) مل امام علیه السلام است، چطور متواند با مل دیری حج انجام بدهد

یا ملش هست و طلق نیست و حق غیر به او تعلق پیدا کرده، مثل این مثال عین مرهونه که عرض شد، اینجا اصلا مستطیع
نمشود.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی بزرگ در کتاب الحج مفرماید: در اینجا اگر کس بخواهد بوید خمس و زکات مقدم بر حج است، در این
تعبیر به «تقدّم» مسامحه است، «من المعلوم أن الشخص إنما یستطیع بمله الطلق»؛ زیرا روشن است که در استطاعت باید
ملیت باشد و این ملیتش هم ملیت مطلقه باشد؛ یعن هیچ حق بر آن تعلق پیدا نرده باشد مثل حق مرتهن، لذا اصلا اینجا

این ی مال است فرض کنید ی پنجمش برای امام علیه السلام است و چهار پنجمش برای خودش هست، بخواهد به حج برود
باید کل این مال را برای حج بدهد، اینجا با مال غیر به حج مرود.

به عنوان مثال، کس شری دارد و الآن ی ماشین هست با این ماشین متواند حجش را انجام بدهد و برگردد اما نصف این
ماشین مال شریش هست و نصفش مال خودش هست، آیا متوانیم اینجا بوئیم شما با این ماشین برو حج انجام بده و برگرد؟

نه. اصلا در اینجا عنوان له زاد و راحله تحقق پیدا نمکند. موضوعش این است که این مال طلق زاد و راحله باشد، الآن
مال ی مال است که شری پیدا کرده، اشاعه دارد. لذا این فرع با جای که این خمس و زکات بر ذمه تعلق پیدا مکند

فرقش خیل روشن است.

یفیة الخمس أو الزکاة من ایجابهما قصر سلطنة المالبین الاقوال المتعلقه ب ذل فرماید: «بلا فرق فمرحوم شاهرودی م
لتعلق حق السادة أو الفقراء بالمال مع بقائه عل مله و من حصول الشرکة بنحو الاشاعه أو الل ف المعین»[1]؛ در مسئله

خمس یا زکات مگوئیم به این فرش خمس تعلق پیدا کرده است. در اینجا چند مبنا وجود دارد:

1. ی مبنا این است که کل این فرش در مل این مال باق است اما ی حقّ صاحبان خمس پیدا کردند مثل حق الرهانه،
ملیت تماماً مال این مال است اما ملیتش ملیت طلق نیست، این حق پیدا کرده و اگر بخواهد تمام این فرش را برای مه

بدهد با آن حق منافات دارد، این فرش را باید بفروشد و ی پنجمش را به عنوان آن حق خمس و صاحبان خمس به ایشان بدهد
اگر مخواهد بفروشد با تمام پولش حج برود با آن حق منافات دارد.

2. اگر قائل به اشاعه شدیم (که جمع زیادی هم قائلاند) که خود امام علیه السلام یا در زکات، فقرا و مستحقین زکات در این
گندم که این شخص دارد شری مشوند به نحو کل ف المعین؛ یعن ی کل را امام مال مشود اما معین در این مال

خارج مشود.

فرق بین این مبان نمکند؛ یعن کس توهم نند بوید: در جای که مل خودش هست خمس به عنوان ی حق است که
منافات با استطاعت ندارد، آنجای که به نحو اشاعه است منافات با استطاعت دارد، نه! تمام این صور با این استطاعت؛ چه

استطاعت عرفیه و چه استطاعت شرعیه منافات دارد.



دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

مرحوم خوئ مفرماید: در اینجای که مگوئیم خمس یا زکات به عین ما تعلق پیدا کرده باید خمس و زکاتش را بدهد، حج در
اینجا لازم نیست «لعدم صدق الاستطاعة لن عدم الاستطاعة غیر مستندٍ إل وجوب الاداء»، ی وقت هست که مگوئیم

فرماید اینطوری نیست «و إنما یستند إلمستطیع نیست؛ چون اداء دین برایش واجب است، اداء خمس برایش واجب است، م
عدم وجدان المال»، اینجا که مگوئیم مستطیع نیست چون الآن مال ندارد، اینجا «له زاد و راحله» صدق نمکند، «فإنه لیس

بمال للزاد و الراحله»[2]، این مطلب روشن است و به نظرم این دیر بحث نداشته باشد.

نته قابل توجه آن که وقت کس دین بر ذمهاش هست هر وقت ممیرد، اولا دین مؤجلش مشود دین حال و ثانیاً تعین پیدا
مکند در همین ما ترک؛ یعن از همین ما ترک معیناً باید بپردازند. فقط مشلهای که اینجا پیدا مشود همین است که اگر آن

روایت که گفت کس وصیت کرده بعد از فوتش از مالش حج و زکات بدهند، عتق و صدقه باشد، و این پول واف به همه نیست
امام علیه السلام فرمود اینجا باید حج را انجام بدهد.

مقتضای قاعده همین است که بوئیم در دوران بین حج و خمس که به مال معین تعلق پیدا کرده اصلا مال ندارد که الآن حج
انجام بدهد، مال وجود ندارد که بخواهد حج را انجام بدهد این باید با آن مال خمسش را بپردازد وقت خمس را پرداخت،
مفروض این است که پول که بخواهد با آن حج برود ندارد؛ چون اگر پول داشته باشد مستطیع مشود و باید حج را انجام

بدهد.

حال آن روایت که مگوید کس که وصیت کرده حج و زکات داده بشود و بعد از مردنش این پول به اندازه هر دو نمرسد
امام(علیه السلام) مفرماید: حج چون فریضة من فرائض اله مقدم بر مسئله زکات مشود، یا باید بوئیم آن هم در حم ذمه
وص است که الآن ذمه وص بعد از این وصایت مشغول به دین و زکات شده، نوئیم به این مال معین زکات تعلق پیدا کرده،
شاید این میت ی مال قبلا داشته و از بین برده، زکاتش را نداده و زکاتش هم بر ذمه میت بوده، به نظر مرسد باید بر همین
موارد حمل کنیم؛ یعن آن را حمل کنیم بر زکات که یا بر ذمه میت بوده یا زکات که الآن بر ذمه وص آمده؛ یعن باز ی مال

معین که بوید به این مال زکات تعلق پیدا کرده این متعلق وصیت نیست، اگر آن متعلق وصیت بود آن روایت با این مطلب که
اینجا گفتیم دچار مشل مشد.

در اینجا بین این که این شخص قبلا حج برایش مستقر شده باشد یا نه فرق نمکند؛ زیرا اگر حج برایش مستقر شده باشد باز با
مال مردم نمتواند حج برود، حج وقت مستقر مشود یعن تو متسعاً هر طوری (مباح)، اما نمتوان با مال مردم به حج

بروی. اگر کس با مال غیر حج انجام داد اصلا نه این که بوئیم این حج است، حجة الاسلام بر آن صدق نمکند و ممن است
حج مستحب پیدا کند.

قسمت پایان مسئله 19

آخرین قسمت مسئله 19 آن است که مرحوم امام مفرماید: «و الدین المؤجل بأجل طویل جداً کخمسین سنة»، فقیهان همانند
مرحوم سید، امام خمین(قدس سره)، محقق خوی(قدس سره) و مرحوم والد ما که بین دین حال و مؤجل تفصیل دادند (و

فرمودند دین مؤجل مانعیت از استطاعت ندارد) مجبور شدند موردی را استثنا کنند، مگویند:

1. اگر دین مؤجل است با أجل طویل است مثلا 50 سال دیر وقت اداء دینش است،



2. یا دین است که مبن بر مسامحه است، ی پسری از پدرش قرض گرفته و این مداند که پدر مسامحه مکند و اصلا شاید
اصل این دین را از او نیرد،

ر قیامتش هست و این دیناست و به ف متدین داند که این دائن آدم خیلمدیون م بر ابراء است؛ یعن است که مبن 3. دین
که دارد ابراء مکند، منته اینجا در عروه وقت مرحوم سید این را مطرح مکند، در مورد مبن بر ابراء را مگوید: «أو واعده

بالابراء»[3]، آن دائن گفته باشد من وعده مدهم که ابراء کنم، امام(قدس سره) در تحریر مفرماید: «مبن عل الابراء مع
الاطمینان بذل»[4]؛ باید اطمینان به ابراء داشته باشد؛ یعن مرحوم امام مفرمایند: اگر اطمینان به ابراء نباشد مجرد این که آن

دائن وعده بر ابراء داده فایده ندارد، اما مرحوم سید مفرماید: مجرد این که این دائن وعده به ابراء داده کاف است.

 البته قبل از امام(قدس سره) این سخن را مرحوم نائین دارند، مرحوم نائین هم مگوید: باید ابراء فعلیت پیدا کند، مرحوم
بروجردی هم مگوید: باید ابراء فعلیت پیدا کند، امام نیز به تبع این دو بزرگوار در حاشیه عروهشان مفرمایند: باید اطمینان به

ابراء باشد. اینها مگویند چنین دین که یا اجل طویل دارد یا مبن بر مسامحه است یا مبن بر ابراء است مانعیت از حج ندارد و
مانع از استطاعت نیست.

مثال این فرض در زمان ما خیل مورد ابتلا است، مرحوم سید مگوید: «اذا کان الدیان مسامحاً ف اصل الدین کما ف مهور
نساء اهل الهند فإنهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج عل ادائه کمائة ألف روپیه أو خمسین ألف لإظهار الجلالة»؛ مهرشان را

سنین مگرفتند که بویند ما جلالتمان زیاد است اما «و لیسوا مقیدین بالاعطاء و الاخذ فمثل ذل لا یمنع من الاستطاعة»،
الآن در زمان ما این مهریههای که هزار سه مگذارند و الآن در زمان ما مقید به اخذ که هیچ! بله قبل العقد بنای به اخذ دارند.
دین که اجلش طویل است، مبن بر مسامحه است و مبن بر ابراء است، حالا در فرض اطمینان که بوئیم ابراء فعلیت پیدا کند

اینها مانعیت از استطاعت ندارد.

(قدس سره) که از اول بین دین حال و مؤجل تفصیل دادند، مجبورند چنین استثنایهمانند مرحوم سید و امام خمین فقیهان
کنند، ی دین طویل المده 50 سال دیر نمتواند مانع از استطاعت الآن باشد، روشن هم هست، دین که مبن بر مسامحه

است. در عقدهای امروزی که مگوید: هزار سه و الآن ذمهاش مدیون است و این تقریباً عنوان حال هم دارد، مگوید عند
المطالبه، مطالبهاش ممن است ی ساعت دیر باشد کالحال است، لازمهاش این است که بسیاری از این افراد و جوانان که

ازدواج مکنند اصلا مستطیع نشوند.

وقت مبنای ما این شد که حج بر همه اینها مقدم است، چه دین حال و چه دین مؤجل، مؤجل هم فرق بین اینها نمکند، دیر
نیاز به این استثنا نداریم، بله حج مقدم بر همه اینهاست، اما کسان که تفصیل مدهند مجبورند ی چنین استثنای بزنند و

خود همین ی از همان چالشهای اجتهادی است که دیروز عرض کردم. به هر حال طبق مبنای قوم این استثنا درست است،
ی دین که مدت اجلش خیل زیاد است یا مبن بر مسامحه است یا مبن بر ابراء است روشن است که مانعیت از استطاعت

ندارد. خود مرحوم سید اجل دو سال دیر را هم مگوید مانعیت از استطاعت ندارد و یصدق الاستطاعة، یعن در تمام اینها
طبق مبنای سید استطاعت عرفیه در اینجا صدق مکند.

نته شایان ذکر آن است که این قیدی که مرحوم نائین و مرحوم بروجردی زدند، حق با اینهاست یعن مجرد وعدهی به ابراء
فایده ندارد، ی دو سال دیر باید دین را بدهد اگر دائن از حالا گفت: تو بذار وقت دو سال رسید من تو را ابراء مکنم، این
تأثیرگذار در وجوب حج و استطاعت و عدم استطاعت نیست، اگر ابراء کرد استطاعت صدق مکند وگرنه استطاعت صدق

نمکند.



جمعبندی و دیدگاه پایان

به نظر ما شارع در مسئله دین ذهن متشرعه و عرف را تخطئه کرده و مگوید: حج بر همه اینها مقدم است. پول مردم را باید
بدهند مفرمایند پول مردم در جای که نداری چطور «فنظرة إل میسرة»، الآن تو برو حج، فاقد مشوی، وقت فاقد شدی

«فنظرة إل میسرة».

مسئله 20 تحریر الوسیله

مسئله 20 ی مسئله بسیار مهم است هم از جهت علم و هم از جهت عمل. مرحوم امام مفرماید: «لو ش ف أنّ ماله
وصل إل حدّ الاستطاعة»؛ اگر کس ی مغازهای دارد و دفترش را بررس نرده که ببیند چقدر دارد، نمداند مالش به اندازه

استطاعت هست یا نه؟ «أو علم مقداره»؛ یا مداند الآن ده میلیون دارد اما نمداند با ده میلیون به اندازه مصارف حج هست یا
نه؟ «و ش ف مقدار مصرف الحج بأنه یفیه»، در این صورت «یجب علیه الفحص عل الاحوط».[5]  

در اینجا ی بحث مهم است با این که شبهه، شبهه موضوعیه است و اصل اول در شبهات موضوعیه این است که فحص
واجب نیست، اما مفرماید بنا بر احتیاط، واجب است فحص کند.    

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.

[1] ـ «(تارة): نفرض تعلقهما بعين المال و (أخرى) بالذمة. فإن كانا متعلقين بعين المال فلا إشال ف تقدمهما عل الحج بل
ذكر عنوان التقدم مسامحة، فإنه من المعلوم أن الشخص إنما يستطيع بمله الطلق لا بغيره فلا يجب عليه الحج، لعدم كونه مالا

لما يحج به مطلقا. بلا فرق ف ذلك: بين الأقوال المتعلقة بيفية تعلق الخمس أو الزكاة من إيجابهما قصر سلطنة المالك لتعلق حق
جميع الأقوال لا ينبغ المعين، فعل ف له و من حصول الشركة بنحو الإشاعة أو المل السادة أو الفقراء بالمال مع بقائه عل
الإشال ف أن عليه إعطاء الخمس و الزكاة و (من هنا) يعلم أنه لو كان عليه الخمس و الزكاة و الحج و الدين فعليه إعطائهما ثم

يدور الأمر بين أداء الدين و الحج إن تمن من أحدهما و قد مض حمه مفصلا و لا نعيده.» كتاب الحج (للشاهرودي)، ج1،
ص126.

[2] ـ «و أما إذا كانا ف عين ماله فلا ريب ف تقديمهما عل الحج لعدم صدق الاستطاعة حينئذ، و لن عدم الاستطاعة غير
مستند إل وجوب الأداء و حرمة التصرف، و إنما يستند إل عدم وجدان المال للحج و عدم الموضوع له، فإنه ليس بمالك للزاد و

الراحلة لأنّ المال ملك لشخص آخر عل الفرض فالموضوع منف، و لذا لو عزل الزكاة لم يجب عليه الأداء فعً و يجوز له
التأخير، و مع ذلك لا يجب عليه الحج، فيتبين أن عدم وجوب الحج غير مستند إل الحم التليف كوجوب الأداء و حرمة

التصرف بل هو مستند إل عدم تحقق الموضوع.» موسوعة الإمام الخوئ؛ ج26، ص: 98.
[3] ـ «و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبن عل المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبن عل الإبراء

مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.» تحرير الوسيلة؛ ج1، ص375.
[4] ـ العروة الوثق (المحش)، ج4، ص: 382.

[5] ـ تحرير الوسيلة، ج1، ص: 375.


